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 چکیده

ضمانت شناسایی و  یهاچالشمباحث متعددی است. در این میان، خاستگاه،  ۀدربرگیرنددعوای فاقد اثر قانونی 
حاضر  ۀرو در مقالاین. ازشودیمادبیات حقوقی کنونی محسوب  ۀگمشد ۀحلقونی، دعوای فاقد اثر قان یاجرا

. در پایان، نتیجه آنکه، دعوای فاقد اثر بررسی شود ادشدهیتحلیلی، مباحث  –با روش توصیفی  شودیمتلاش 
یا « مُلزمِریغدعوای »و با اصطلاح  رددادر موازین فقهی « حیرصحیغدعوای »قانونی ریشه در مباحث راجع به 

متفاوت است. همچنین دعوا زمانی فاقد اثر قانونی است که اولاً، ادعا )نه دعوا( بر فرض ثبوت، « رلازمیغدعوای »
ثالثاً، خواهان نسبت به امر مؤثر در  ؛باشد ثانیاً، ادعا با توجه به خواسته اثر قانونی نداشته ؛باشد اثر قانونی نداشته

خلاف  بربر اینها، افزون. باشد دهکرکوت کرده یا نسبت به فقدان اثر قانونی اقرار فقدان یا ترتب اثر قانونی، س
حکم به بطلان دعوای فاقد اثر  کندیمقانون آیین دادرسی مدنی، ورود دادگاه به ماهیت دعوا اقتضا  89 ۀماددلالت 

 قانونی صادر شود.
 

، رمُلزمِیغیا  رلازمیغ، دعوای حیرصحیغدنی، دعوای قانون آیین دادرسی م 84 ۀماد 7ایرادات، بند  :هاواژهکلید

 شرایط سماع دعوا.
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 مقدمه .1

قانون آیین  84 ۀماد 7این عبارت که از بند «. دعوا باید بر فرض ثبوت، اثر قانونی داشته باشد»
 ۀاقام، در ادبیات حقوقی کشورمان، ذیل بحث راجع به شرایط شودیماستفاده  1دادرسی مدنی

؛ محسنی و 87-85: 3، ج1401)افتخار جهرمی و السان، یا ایرادات  (397-396: 2، ج1398نی، )نهریدعوا 

: 1، ج1385)شمس، یا هر دو  (387-386: 1، ج1397؛ مهاجری، 150-133]ب[:  1400فیروزجائی،  تبارملک

 مطرح شده است. (466-467، 326
حث مرتبط با دعوای فاقد با این همه، در ادبیات حقوقی موجود، جای خالی برخی از مبا

که بایسته است، هنوز واکاوی آنچنان. توضیح آنکه، نخست، شودیماثر قانونی همچنان حس 
 هرچندخاستگاه دعوای فاقد اثر قانونی صورت نگرفته است. در حقیقت،  در زمینۀ یاستهیشا

دعوای فاقد اثر ایرادات آیین دادرسی مدنی، به  ۀدربار گرفتهصورتفقهی  یهالیتحلدر خلال 
، (26-25: 1394؛ هرمزی، 127-126]الف[:  1400فیروزجائی،  تبارملک)محسنی و قانونی نیز پرداخته شده 

دعوای مزبور مختصر بوده و از جامعیت لازم برخوردار  در زمینۀمفید،  یهاپژوهشلکن این 
فقه وجود ندارد، . همچنین از آنجا که دعوای فاقد اثر قانونی تحت این عنوان در ستندین

تمام اصطلاحات مرتبط را ذیل عنوان دعوای فاقد اثر قانونی مطرح  گفتهشیپ یهاپژوهش
 که حقیقتاً نیازمند تفکیک و جداسازی است. اندکرده

به  تاکنونبسیار مهمی در شناسایی دعوای فاقد اثر قانونی وجود دارد که  یهاچالشدوم، 
، ادعای خواهان «دعوا»این است که آیا منظور از  هاچالش آن پرداخته نشده است. یکی از این

امری که ارکان متعدد دارد، مدنظر است؟ اگر وجه نخست صحیح باشد،  ۀمثاببهاست یا دعوا 
این  ۀگستر. در مقابل، اگر وجه دوم درست باشد، شودیمکاسته  84 ۀماد 7شمول بند  ۀدایراز 

. چالش دیگر، این است که آیا کندیمقرابت پیدا  2دنیقانون آیین دادرسی م 2 ۀمادمقرره با 
خواهان هبه بدون  گاه ادعا باید با توجه به خواسته، فاقد اثر قانونی باشد یا خیر؟ برای مثال هر

یا اگر با  شودیمنظر از خواسته، فاقد اثر قانونی شناخته قبضی را ادعا کند، دعوای او صرف
شرط ضمن عقد و تسلط  عنوانبهطرح این ادعا، بطلان هبه  توجه به خواسته، هدف خواهان از

بر فسخ عقد مشروط باشد، پاسخ متفاوت خواهد بود؟ واپسین چالش نیز، این است که آیا 
فاقد اثر قانونی دانستن دعوا، منوط به اقرار خواهان در دادخواست تقدیمی است یا اگر 

ان اثر قانونی سکوت کرده باشد نیز، دعوا خواهان اساساً نسبت به امر مؤثر در ترتب یا فقد
نمونه فرض کنید خواهان )مرتهن( دعوای الزام به  رایب؟ شودیمفاقد اثر قانونی شناخته 

                                                           
 84مادۀ  7اختصار: بند از این به بعد، به .1
 اختصار: ق.آ.د.م.به بعد، به از این. 2
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که اساساً نسبت به قبض و اقباض هیچ ادعایی  کندیمحالی مطرح  درفروش عین مرهونه را 
 انونی دانست؟دعوا را فاقد اثر ق توانیم. آیا در این فرض، کندینممطرح 

 یضمانت اجراق.آ.د.م، صدور قرار رد دعوا،  89 ۀمادکه به دلالت  میدانیمسوم، نیک 
منظور بهدعوای فاقد اثر قانونی است. با این وصف، آیا با توجه به ورود دادگاه به ماهیت دعوا 

ر یا خیر؟ اگ ستمناسب نظام حقوقی ما ضمانت اجراتشخیص دعوای فاقد اثر قانونی، این 
؟ مگر نه اینکه شودیمپاسخ مثبت است، چگونه در کنار ورود دادگاه به ماهیت دعوا توجیه 

صدور قرار در جایی شایسته است که دادگاه به ماهیت دعوا وارد نشده باشد؟ در مقابل، اگر 
 برای دعوای فاقد اثر قانونی مناسب است؟ ییضمانت اجراپاسخ منفی است، چه 

تا است آنها، نگارندگان را بر آن داشته  در زمینۀ یتحقیق نبودو مطرح بودن این مباحث 
تحلیلی و با مراجعه به منابع  –حاضر را فراهم آورند. در این مقاله که با روش توصیفی  ۀمقال

. در گام شودیم، ابتدا خاستگاه دعوای فاقد اثر قانونی مطالعه است نگارش شده یاکتابخانه
ضمانت . در پایان نیز، شودمی لیوتحلهیتجزدعوای فاقد اثر قانونی شناسایی  یهاچالشبعدی، 

 .شودیمدعوای فاقد اثر قانونی بررسی  یاجرا
 
 . خاستگاه دعوای فاقد اثر قانونی2

آن را  در زمینۀدعوای فاقد اثر قانونی، تحت این عنوان در فقه سابقه ندارد، اما مباحث  هرچند
ملاحظه « رلازمیغدعوای »یا « رملُزِمیغدعوای »و « حیرصحیغدعوای »ذیل دو اصطلاح  توانیم

 .شودیمکرد. در این بخش، با بررسی این دو اصطلاح، خاستگاه دعوای فاقد اثر قانونی تبیین 
 
 حیرصحیغ. دعوای 1. 2
اصطلاحی است که در نظرات محقق حلی مطرح شده و ارتباط « حیرصحیغدعوای »

 باید نونی دارد. توضیح آنکه، از دیدگاه صاحب شرایع، دعوابا دعوای فاقد اثر قا چشمگیری
. ایشان پس از بیان اشتراط صحیح 1(893: 4ق، ج1409)محقق حلی، باشد تا شنیده شود  «صحیح»

یا رهنی را ادعا کند، تا  هبهبا این مضمون که اگر شخص  کندیماشاره  یبودن دعوا، به مثال
-893: 4ق، ج1409)محقق حلی،  شودینمدعوای او شنیده  ،است که اقباض را ادعا نکردهزمانی

، اما مشخص نیست به است ذکر شده 84 ۀماد 7این مثال همان است که در بند  هرچند 2.(894
عبارت بهتر، از آنجا که در بهاست.  رلازمیغدعوای  ربیا ناظر  گرددیبازم حیرصحیغدعوای 

اشتراط صحیح و لازم بودن دعوا بیان شده، کلام محقق، هبه و رهن بدون قبض پس از بیان 

                                                           
 ....حۀیصح یالدعو کون من بد . ولا1
 رهنا. یادع لو وکذا. الإقباض یدعی یحت تسمع لم هبۀ، یادع . فلو2
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. طبیعتاً اگر احتمال رلازمیغاست یا  حیرصحیغبرای تبیین دعوای  هامثالمعلوم نیست این 
همان دعوای فاقد اثر قانونی است. در مقابل، اگر  حیرصحیغنخست درست باشد، دعوای 

قد اثر قانونی نخواهد هرگز به معنای دعوای فا حیرصحیغاحتمال دوم درست باشد، دعوای 
 بود.

، حیرصحیغکه منظور از دعوای  دیگویمدر شرح عبارت محقق حلی، صاحب جواهر 
قول صاحب  1.(377: 40، ج1362)نجفی، دعوایی است که عقلاً یا عادتاً یا شرعاً محال باشد 

 حیرصحیغ که دعوای رساندیم، این معنا را بردیمجواهر و عباراتی که ایشان در ادامه به کار 
در آرای برخی از  دقت نظر. این دیدگاه با کندینمهیچ ارتباطی با دعوای فاقد اثر قانونی پیدا 

، آنجا که دعوای عقلاً یا عادتاً یا شرعاً محال را جدای از دعوای وقف، گرددیمفقها نیز تقویت 
آنچه  2.(38: 1378دی، طباطبائی یز ؛148: 17ق، ج1419)نراقی،  اندکردهرهن و هبه بدون قبض بحث 

با دعوای فاقد اثر قانونی را تأیید  حیرصحیغذکر شده نیز عدم ارتباط دعوای  مسالکدر 
یا  یرجزمیغکه مجهول،  داندیمرا دعوایی  حیرصحیغ. شهید ثانی در این اثر، دعوای کندیم

 3.(61: 14ق، ج1423)شهید ثانی،  غیرمضبوط باشد
که منظور از دعوای  شودیمحان سخن محقق حلی استنباط در مقابل، از عبارات برخی شار

 خاطرنشان، همان دعوای فاقد اثر قانونی است. در این زمینه، مرحوم گلپایگانی حیرصحیغ
، واضح است؛ زیرا اگر برای داندیمعلت اینکه محقق حلی صحیح بودن دعوا را شرط سازد می

هم به آن اقرار کند، اثر و تکلیفی متوجه مثال، شخص صرفاً هبه را ادعا کند و طرف مقابل 
صحیح( را  ۀهبقبض و اقباض ) همراهبه، مدعی باید هبه سببهمین  به. شودینمطرف مقابل 

 بگوید آن مال را به من هبه کردی و به قبض من دادی هیعلیمدعادعا کند، مانند اینکه به 

 4.(83: 2ق، ج1413گلپایگانی، )
مورد توجه برخی دیگر از فقها نیز بوده است. در این  حیحرصیغاین برداشت از دعوای 

که اشتراط صحیح بودن دعوا موجه ه کردبیان  أسس القضاء و الشهادۀکتاب  ۀنویسند، هزمین

                                                           
 .المحال عقلا أو عادۀ أو شرعا یدعونفسها ، فلا تسمع  یف(  حۀیصح یالدعو کون) من  ضایأالسماع  یف)ولا بد( . 1
 أو هبۀ یادّع فلو ، ولزومه شرعامحال عقلا أو عادۀ أو  یبدعوـ فلا عبرۀ  هیدّعیما  وإمکانصحّتها  یالدعوسماع  یف شترطی. 2

 تسمع فلا ممکنا أمرا هیدعی ما کونی ...؛ ... أنهیف الإقباض مشترط عند الرهن وکذا ، الإقباض یدعو مع إلاّ تسمع لم وقفا
 و بضالق هیف شترطی مما ذلک نحو أو الرهن أو الهبۀ أو الوقف یادع لازما ... فلو کونی وأن شرعا أو عادۀ أو عقلا محال یدعو

 تسمع.... لا الاقباض،
 و الوصف و الجنس بذکر مضبوطۀ کونها و الوجوه، بعض یعل مظنونۀ أو معلومۀ کونها من یالدعو صحۀّ یف عتبری . ... ما3

 .رهایغ و القدر
 هبۀ یدعی أن من بد لا بل ،ءیبش لزمی لم هیعل یالمدع أقر و الهبۀ یادع فلو واضح، لهیفدل حۀیصح یالدعو کون اشتراط . أما4

 .اهیإ یأقبضتن و ذلک یوهبتن: له قولی کأن حۀیصح
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از دیدگاه  1.(312: تایب)تبریزی،  زیرا دعوای راجع به عقود، ظهور در عقد صحیح دارد ،نیست
منشأ دعوا پیوند  ۀمعاملرا با ادعای صحیح بودن  نگارندگان، وقتی ایشان صحیح بودن دعوا

نحوی به، دعوایی است که معامله منشأ آن حیرصحیغنوعی پذیرفته است که دعوای به، زندیم
که عقد صحیحی را القا کند، ادعا نشده است، درست مثل وقف، هبه و رهن بدون قبض. فراتر 

و به  دهدمیه صاحب جواهر نیز نسبت را ب حیرصحیغاز این، ایشان برداشت خود از دعوای 
همان صحیح بودن دعوا است  ،که منظور از لازم بودن دعوا در کلام محقق دیگویمنقل از او 

  2.(312: تایب)تبریزی،  و هیچ نظر مخالفی در این زمینه پیدا نکرده است
است  حیصحریغآمده، همان دعوای  84 ۀماد 7آنچه در بند  رسدیمنظر بهبا این اوصاف، 

 تواندیم. مطابق این مقرره، یکی از ایراداتی که خوانده دشملاحظه  گفتهشیپ هایکه در نظر
، این است که دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی ندارد. جالب آنکه مثال دکننسبت به دعوا مطرح 

زیرا  ،توسط قانونگذار جهت تبیین بیشتر این مقرره نیز ریشه در آرای فقها دارد شدهارائه
از عقود عینی  ییهامثالکه از نظر گذشت، در آرای فقهی، این بحث عمدتاً با ذکر  گونههمان

 مانند هبه، رهن و وقف مطرح شده است.

 
 رلازمیغیا  رمُلزِمیغ. دعوای 2. 2

دعوای »، اصطلاح دیگری تحت عنوان حیرصحیغدعوای  دربارۀدر سوابق فقهی، در کنار بحث 
، دعوایی رلازمیغیا  رملزمیغ. منظور از دعوای شودیمنیز مشاهده « رلازمیغوای دع»و « رملُزِمیغ

ق، 1413)گلپایگانی،  کندینمرا ملزم به اجرای ادعای خواهان  هیعلیمدعاست که بر فرض ثبوت، 

بر این اساس، از آنجا که برخی ادعاها حتی اگر ثابت شوند، طرف را مکلف به  3.(83: 2ج
 ، نباید شنیده شوند.کنندینمنزاع اجرای حق موضوع 

نخست، فرض کنید پس از وقوع ایجاب و  ؛شودیمذکر  مثالبرای روشن شدن بحث، دو 
. در سپاردیمقبول هبه و قبض و اقباض، متهب مال را برای مدت کوتاهی نزد واهب به امانت 

. در دینمایمودداری ، واهب از رد مال خکندیمکه متهب جهت استرداد مال اقدام زمانیادامه، 
. دوم، عقد کندیمنتیجه، متهب دعوایی به خواسته استرداد عین موهوبه به طرفیت واهب اقامه 

موجب آن، صرفاً فروشنده امکان فسخ قرارداد را داشته باشد. پس از  بهبیعی را تصور کنید که 

                                                           
 ....حهایصح یف المعاملۀ یأ یدعو لظهور معتبر ریغ یالدعو یف بالصحۀّ حیالتصر أنّ یخفی لا . و1
 یف دأج لا أنهّ و ،ایریتفس الصحۀّ یعل اللزوم عطف کونیف الصحۀّ، باللزوم المراد أنّ: -سرهّ قدّس -الجواهر صاحب عن و .2

 خلافا.... ذلک
الإقباض...؛  مع یحت الرجوع للواهب جاز ۀیباق نیالع کانت و رحم یذ یإل تکن لم إذا الهبۀ فإن لازمۀ کونها اشتراط اما و .3

: 1ق، ج 1412که بر فرض ثبوت، اثر نداشته باشد )شهید ثانی،  دانندیمرا دعوایی  رملزمیغاست که برخی دعوای  یدرحالاین 
 (.83: 2ق، ج1417)شهید اول،  انددانستهرا اعم از دو معنای اخیر  رملزمیغی دیگر نیز دعوای برخ (.240
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ع و تنظیم سند رسمی به انعقاد بیع، فروشنده که فعلاً تمایل به فسخ عقد ندارد، از تسلیم مبی
. در نتیجه، خریدار دعوایی به خواسته الزام به تسلیم مبیع و تنظیم کندیمنفع خریدار خودداری 

 .کندیمسند رسمی علیه فروشنده مطرح 
، نسبت 1قانون مدنی 803 ۀمادطورکه پنهان نیست، در مثال نخست، عقد با توجه به همان

ق.م،  399 ۀمادآن رجوع کند. در مثال دوم نیز، با عنایت به از  تواندیمو  استبه واهب جایز 
آن را فسخ کند. در این قبیل موارد، برخی فقها  تواندیمو  استعقد نسبت به فروشنده جایز 

جایز بودن عقد نسبت به او، تکلیفی به وفای به عقد  سبببه هیعلیمدعمعتقدند که چون 
نقل از )نیست؛ پس نباید شنیده شود  آورالزاماو  ندارد، دعوای ناشی از عقد نیز نسبت به

 2.(149-148: 1ق، ج1428جواهری، ؛ نقل از 83: 2ق، ج1413گلپایگانی، 
این است که آیا دعوای غیرملزم نیز تحت  شودیمبا این اوصاف، پرسشی که اکنون مطرح 

ری؛ زیرا جایز یا خیر؟ در پاسخ، ممکن است گفته شود آ ردیگیمقرار  84 ۀماد 7شمول بند 
همین  به. گرددیمقانون بر خوانده  آورالزاممانع از اعمال نیروی  ادشدهیبودن عقد در موارد 

حقوقی منشأ دعوا پایان دهد،  ۀرابطهر لحظه به  تواندیم، در مواردی که خوانده علت
ای خواهان رو حتی اگر ادعاینخود استفاده کند. از آورالزاماز نیروی  تواندینمگذار نقانو

 صحیح باشد، دعوا اثر قانونی ندارد.
که عقد توسط خوانده زمانیزیرا تا  ،وجه پیشین نادرست باشد رسدیمنظر بهبا وجود این، 

دعوا جهت اجرای  ۀاقاممنحل نشده، او مکلف به اجرای مفاد آن است. در غیر این صورت، 
اصل التزام به مفاد »بدانیم. این گزاره را طور کلی منتفی بهتعهدات ناشی از عقود جایز را باید 

معنی بدینالتزام به مفاد عقد و رعایت احترام آن »... . مطابق این اصل، کندیمتأیید « قراردادها
، 1393)کاتوزیان، « است که تا پیمانی هست از آن اطاعت شود، خواه آن پیمان لازم باشد یا جایز

عقودی که بر طبق قانون »: داردیمق.م. است که مقرر  219 ۀماد. این دیدگاه همسو با (219: 3ج
است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله  الاتباعلازمآنها  مقامقائمواقع شده باشد، بین متعاملین و 

 «.یا به علت قانونی فسخ شود
که دلیلی مبنی بر فسخ قرارداد از سوی خوانده ارائه نشده، سخن از زمانیبنابراین، تا 

عبارت بهتر، دعاوی ناشی از عقودی که خوانده توانایی بهاست.  موردیب آوررالزامیغی دعوا
زیرا عقدِ جایز منعقد شده، تعهدات  ،انحلال آن را دارد، بر فرض ثبوت، دارای اثر قانونی است

                                                           
 اختصار: ق.م.از این به بعد، به .1
الإقباض...؛  مع یحت الرجوع للواهب جاز ۀیباق نیالع کانت و رحم یذ یإل تکن لم إذا الهبۀ فإن لازمۀ کونها اشتراط اما . و2

 هذه تسمع فهل ، یالدعو وصحۀ الثبوت ریتقد یعل ءیبش ملزم ریغ هیعل یالمدع أن إلاّ اًیشرع أثراً یوللدع أن فرض لو وأما
 ....السماع بعدم بعض قال...  ؟ لا أم یالدعو
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با در نظر  توانینم سبببر دوش خوانده قرار گرفته و مقتضای عقد، بقای آن است. به همین 
را استماع نکرد. گویا این  است عقد را فسخ کند، دعوااین احتمال که خوانده ممکن  گرفتن

 دربارۀخود  یهاصحبتمطالب مدنظر صاحب جواهر نیز بوده است. ایشان در فرازی از 
 بر مدعی استحقاقِ مقتضیِ که است دعوایی دعوای لازم، از دعوای لازم گفته است که منظور

 هیعلیمدع که نحویبه ،باشد لازمی امر بهیمدع اینکه نه باشد؛ اشتهد وجود آن در هیعلیمدع
 1.(378: 40، ج1362)نجفی، باشد  نداشته امکان فسخ قرارداد را

با این  توانینمفراتر از اینها، حتی اگر خوانده مدعی فسخ شود و دلیل نیز ارائه کند، 
 ۀاقامزیرا وقتی خواهان  کرد،را رد استدلال که دعوا به فرض ثبوت اثر قانونی ندارد، دعوا 

و د کنتا بر اساس اصل التزام، خوانده را مکلف به اجرای تعهدات قراردادی  کندیمدعوا 
، اساساً ادعای او بر فرض ثبوت آوردینمصحبتی از فسخ قرارداد توسط خوانده به میان 

استوار است که خوانده  فرضشیپهمچنان اثر قانونی دارد. به بیان دیگر، ادعای او بر این 
عدم  سببقرارداد را فسخ نکرده است. پس اگر خوانده دلیلی بر فسخ قرارداد ارائه کند، دعوا به

موضوعی )بقای قرارداد و عدم فسخ آن توسط خوانده( در ماهیت رد  ۀجنببخشی از اثبات
 اینکه بر فرض ثبوت، فاقد اثر قانونی است. سبب؛ نه بهشودمی

وجود دارد.  رملزمیغو دعوای  حیرصحیغف، تفاوت بنیادینی میان دعوای با این اوصا
دعوایی است که بر فرض ثبوت، فاقد اثر قانونی است. در مقابل، دعوای  حیرصحیغدعوای 

، اتفاقاً بر فرض ثبوت دارای اثر قانونی است. در این دعوا، مقتضیِ الزام خوانده و رملزمیغ
( وجود دارد. لکن ممکن است خوانده با اثبات مانع )انحلال صدور حکم علیه او )اصل التزام

جلوگیری از اختلاط  منظوربهمطلوب رسیدن مقتضی جلوگیری کند. گویا  ۀنقطقرارداد(، از به 
نظیر هبه و وقف بدون قبض را تحت  ایاین دو اصطلاح بوده که برخی فقهای معاصر، دعاوی

اجتناب  ادشدهیاصطلاحات  یریکارگبهو از  کرده مطرح« دعوای فاقد اثر شرعی»عنوان 
 2.(248: 3، ج1378؛ فیاض، 53: 1، جتایبخوئی، )اند کرده

 

 شناسایی دعوای فاقد اثر قانونی یهاچالش. 3
همراه است: اولاً، آیا دعوا باید فاقد اثر  یاساسشناسایی دعوای فاقد اثر قانونی، با سه چالش 

یا ادعا باید با توجه به خواسته، فاقد اثر قانونی باشد یا خیر؟ ثالثاً، قانونی باشد یا ادعا؟ ثانیاً، آ

                                                           
 یللمدع اریخ به کونی لا وجه یعل لازما أمرا به یالمدع کون لا ، هیعل یالمدع یعل للاستحقاق ۀیالمقتض باللازمۀ المراد فان .1
 .626-625: 2ق، ج1428؛ قمی، 99: 2ق، ج1401 ،یرشت ؛ برای ملاحظۀ دیدگاه مشابه، ر.ک:هیعل
 .إقباض دون من الوقف أو الهبۀ یدعو تسمع فلا، یشرع أثر ذا دعواه متعلق کونی أن ذلک یف عتبری...  .2
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 هاچالشدر این بخش، این فقدان اثر قانونی منوط به اقرار خواهان است یا خیر؟  آیا
 .شوندمیوتحلیل تجزیه

 
 «ادعا»یا « دعوا»فقدان اثر قانونیِ . 1. 3

این است که آیا دعوا باید فاقد اثر قانونی  شناسایی دعوای فاقد اثر قانونی یهاچالشیکی از 
توجه کنیم، این مقرره حکایت از فقدان اثر قانونی  84 ۀماد 7باشد یا ادعا؟ اگر به ظاهر بند 

دارد. با تکیه بر این ظاهر، ممکن است گفته شود اگر بر فرض ثبوت ادعای خواهان، « دعوا»
ر قانونی مواجه خواهیم بود. برای مثال اگر دعوا مورد حمایت قانون نباشد، با دعوای فاقد اث

 توانیم، دکنپس از فوت فروشنده، خریدار دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه او مطرح 
انتخاب اشتباه خوانده، مورد حمایت  سببگفت که بر فرض ثبوت ادعای خواهان، دعوا به

قضایی نیز طرفدارانی دارد. در  ۀرویر و از این حیث، اثر قانونی ندارد. این وجه د یستنقانون 
این زمینه، پس از صدور حکم قطعی در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، 

که  هیعلمحکوم. پس از رد اعاده دادرسی، دکنمیاز حکم صادره اعاده دادرسی  هیعلمحکوم
هم را نسبت به حکم ، این مدکندادرسی  ۀاعادقطعی  ۀدادنامقصد دارد از جهت دیگر نسبت به 

 84 ۀماد 7. در مقام رسیدگی، دادگاه قضیه را منطبق با بند دهدیمدادرسی انجام  ۀاعادرد 
دلیل عدم رعایت مسائل بهصحیح باشد،  هیعلمحکوم؛ یعنی معتقد است حتی اگر ادعای داندمی

، حیثاین دادرسی از حکم قطعی(، دعوا مورد حمایت قانون نبوده و از  ۀاعادشکلی )عدم 
 ۀاعادمربوط به  ۀدادنامدادرسی از  ۀاعاد»... : میخوانیمفاقد اثر قانونی است. در رأی صادره 

. لذا باشدیملازم قانونی  ریتأثدادرسی فاقد وجاهت قانونی است و دعوا بر فرض ثبوت فاقد 
 1.«گرددیمقانون آئین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام  89و  84مستنداً به مواد 

)موضوع  استماعرقابلیغبا دعوای  زیادیمطابق این برداشت، دعوای فاقد اثر قانونی قرابت 
یکی از مصادیق  تواندیم. بر این بنیاد، دعوای فاقد اثر قانونی کندیمق.آ.د.م.( پیدا  2 ۀماد

رعایت مسائل عدم سبب عبارت بهتر، دعوایی که بهبهتلقی شود.  استماعرقابلیغاجلای دعوای 
 .شودیمنوعی فاقد اثر قانونی شناخته به، اشدنبشکلی، مورد حمایت قانون 

دلالت بر  84 ۀماد 7زیرا اولاً، اگر مفاد بند  ،خالی از ایراد نیست ادشدهیبا این همه، وجه 
ف که خلا میادادهق.آ.د.م. داشته باشد، تکرار و امر عبثی را به قانونگذار نسبت  2 ۀمادمحتوای 

در مخالفت با موازین فقهی قرار دارد. در  گفتهشیپثانیاً، وجه  ؛حکمت مرجع تقنین است
که در آرای فقها صحبت از دعوای فاقد اثر قانونی مطرح است، تردیدی وجود زمانیحقیقت، 

عنوان امری که ارکان به، ادعای خواهان در ماهیت است؛ نه دعوا «دعوا»ندارد که منظور از 

                                                           
 یوان عدالت اداریتجدیدنظر د 26 ۀصادره از شعب 01/08/1391مورخ  9109970902603004 ۀشمار ۀدادنام .1
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و غیره دارد. در این زمینه، صاحب شرایع پس از بیان  بهیمدع، هیعلیمدعنند مدعی، متعدد ما
یا  هبهکه اگر شخص  سازدیماینکه دعوا باید صحیح )دارای اثر قانونی( باشد، خاطرنشان 

محقق حلی، ) شودینم، دعوای او شنیده «ادعا نکرده»مادام که اقباض را  ،«ادعا کند»رهنی را 

، هزمین. در این شودیماین نظر با مداقه در آرای برخی فقها استوارتر  1.(489-389: 4ق، ج1409
؛ 53: 1، جتایبخوئی، ) است شرعی اثر دارای که باشد امری باید «دعوا متعلق» اندگفتهبرخی فقها 

که در صدق دعوا بر  کندیمفقیه دیگر تصریح  2.(248: 3، ج1378؛ فیاض، 148: 1ق، ج1428جواهری، 
با این اوصاف، عباراتی  3.(313: تایب)تبریزی، دارای اثر باشد « بهیمدع»دیگری، شرط است که 

در « دعوا»آشکارا دلالت بر این دارد که منظور از « بهیمدع»و « متعلق دعوا»، «ادعا کند»نظیر 
 ، ادعای خواهان در ماهیت دعواست.84 ۀماد 7بند 

شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام نیز گویا این دیدگاه در ذهن قضات محترم 
 ۀشمار ۀدادنام ۀپروندتوضیح آنکه، به دلالت خلاصه جریان  وجود داشته است.

دیوان عالی کشور، پس از اقامه  12 ۀشعبصادره از  06/07/1393مورخ  9309970907200651
دیدنظرخواهی دعوای طلاق توسط زوجه و صدور حکم به نفع او در دادگاه بدوی، زوج تج

به لسان حقوقی »: سازدیم خاطرنشانچهارم دادگاه تجدیدنظر  ۀشعب. در رأی صادره، کندیم
دعوی )عدم تفاهم( به فرض ثبوت برای خواهان بدوی فاقد اثر قانونی است و با پذیرش 

و  84 ۀماد 7و بند  2 ۀمادخواسته را نقض و به استناد  دادخواست تجدیدنظر رأی تجدیدنظر
ی خواهان اهای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوین دادرسی دادگاهیقانون آ 89 ۀماد

. بر این بنیاد، دادگاه تجدیدنظر معتقد است از آنجا که ادعای عدم کندیم« را صادر و اعلام...
تفاهم میان زوجین به معنای ادعای عسر و حرج نیست، حتی اگر ثابت شود، فاقد اثر قانونی 

 .است 84 ۀماد 7، منطبق با بند حیثده و از این بو
 

 در فقدان اثر قانونی ادعا« خواسته». نقش 2. 3
چالش دیگری که در شناسایی دعوای فاقد اثر قانونی وجود دارد، این است آیا فقدان اثر 

ادعای خواهان نظیر  گاه نظر از خواسته، هرقانونی باید در کنار خواسته ارزیابی شود یا صرف
 84 ۀماد 7؟ در پاسخ، بند شودیمهبه و وقف بدون قبض باشد، دعوا فاقد اثر قانونی شناخته 

ادعای خواهان  هرگاه. بر این اساس، کندیمکه وجه دوم را تقویت است نوشته شده  یاگونهبه
ناظر به مواردی نظیر وقف یا هبه بدون قبض باشد، دادگاه نباید در فاقد اثر دانستن دعوا و 

                                                           
 رهنا. یادع لو وکذا. الإقباض یدعی یحت تسمع لم هبۀ، یادع فلو. .. حۀیصح یالدعو کون من بد . ولا1
 ....یشرع أثر ذا دعواه متعلق کونی أن ذلک یف عتبری. ... 2
 مستقبلا.... أو فعلا أثر به یللمدع کونی أن ریالغ یعل یالدعو صدق یف عتبری. 3
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خواهان چه باشد، مؤثر در مقام  ۀخواستدرنگ کند. در این زمینه، اینکه  مذکور ۀمقررتناد به اس
 نخواهد بود.

که ادعا باید در کنار خواسته، فاقد اثر قانونی شناخته شود تا  رسدیمنظر بهبا وجود این، 
خشی از . برای مثال فرض کنید ضمن عقد بیع، فروشنده بدشودعوا فاقد اثر قانونی خطاب 

. در ادامه، از آنجا که قبض و اقباض کندیماموال خود را به خریدار هبه و خریدار نیز قبول 
. در این حالت، اگر بخواهیم به کندیمصورت نگرفته، خریدار دعوای اعلام بطلان هبه را اقامه 

نشده  توجه کنیم، دعوا فاقد اثر قانونی است؛ چون قبض و اقباض ادعا 84 ۀماد 7ظاهر بند 
بودن  دهیفایبگونه ادعاها، بودن این استماع رقابلیغکه علت  میدانیمخوب  وانگهیاست. 

در واقع، در مواردی که ادعای هبه بدون قبض و اقباض  1.(30: 3ق، ج1427ایروانی، )آنهاست 
 گفتهشیپبرای خواهان فایده و نفع عقلایی دارد، تردیدی در شنیدن آن وجود ندارد. در مثال 

با صدور حکم بر اعلام بطلان عقد هبه، با  تواندیمشنیدن دعوا این است که متهب  ۀفایدنیز، 
 84 ۀماد 7رو باید از ظاهر بند اینق.م، مسلط بر فسخ عقد بیع گردد. از 240 ۀمادتکیه بر 

دست شست و تنها پس از کنار هم گذاشتن ادعا و خواسته، فقدان یا ترتب اثر قانونی بر دعوا 
 ا ارزیابی کرد.ر

نفس ادعا بر فرض  هرچندمقابل این وضعیت نیز وجود دارد. در حقیقت، گاهی  ۀنقط
ثبوت اثر قانونی دارد، لکن ارزیابی ادعا در کنار خواسته، ما را به سمت و سوی فاقد اثر 

نمونه فرض کنید پس از انعقاد بیع، فروشنده با تقدیم  رایب. دهدیمشناختن دعوا سوق 
. دکنمیرغم تسلّم ملک، از پرداخت ثمن خودداری که خوانده علی شودیمست، مدعی دادخوا

او از دادگاه صدور حکم به اعلام بطلان معامله است. در این حالت،  ۀخواستبا این ادعا، 
هرچند برای نفس ادعا، آثار قانونی متعدد مانند تکلیف خوانده به پرداخت ثمن یا اعطای حق 

است، اما ارزیابی ادعا در کنار خواسته به عدم ترتب اثر قانونی بر  تصورقابلفسخ به خواهان، 
 .شودیممنجر ادعا 

 
 در فقدان اثر قانونی ادعا« اقرار». نقش 3. 3

، این است که اگر خواهان، اقرار به فقدان اثر قانونی )مانند شودیمواپسین چالشی که مطرح 
منجر ، بلکه راجع به امری که به ایجاد اثر قانونی قبض و اقباض( نکرده باشداقرار به عدم 

، سکوت کرده و هیچ ادعایی مطرح نکرده باشد، آیا دعوا فاقد اثر قانونی محسوب گرددمی
نمونه، فرض کنید در دعوای اثبات عقد رهن، مرتهن در شرح خواسته  رایبیا خیر؟  شودیم

قبض و اقباض هیچ ادعایی را  صدر خصوکه ایجاب و قبول صورت گرفته، لکن ه کردبیان 

                                                           
 .ذلک ریغ یف یالدعو قبول یف الفائدۀ فلعدم یشرع اثر ذا المتعلق کون اعتبار اما . و1
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دعوا را فاقد اثر قانونی خطاب کنیم یا خیر؟ در  میتوانیممطرح نکند. در این وضعیت، آیا 
وقف و هبه »، عبارت اساس. بر این کندیموجه اخیر را تقویت  84 ۀماد 7پاسخ، ظاهر بند 

اقباض دارد؛ پس دلالت بر ادعای وقف یا هبه در کنار اقرار به عدم قبض و « بدون قبض
 در فرض سکوت، دعوا را فاقد اثر قانونی دانست.توان نمی

توضیح آنکه، دعوای فاقد اثر قانونی در سه فرض  ؛باید از این ظاهر عبور کرد وانگهی
، مانند کندیم: در فرض نخست، خواهان اقرار به فقدان اثر قانونی ابدییممتفاوت تحقق 

وجه را علیه او مطرح  ۀن بدون اذن مدیون، دعوای مطالبشخصی که با اقرار به پرداخت دی
تنها فرضی است که در تحلیل دعوای  بساچهو  نیترعیشاق.م.(. این فرض،  267 ۀماد)کند می

 1400فیروزجائی،  تبارملکمحسنی و  :کر.نمونه، برای )بوده است  هاحقوقدانفاقد اثر قانونی، مدنظر 

 .(174-173: 1396؛ مولودی و صفری، 255: 1397ویدا، ؛ مولودی و حمزه ه127]الف[: 
در فرض دوم، خواهان نسبت به امر مؤثر در فقدان یا ترتب اثر قانونی، سکوت کرده و 

، نظیر شخصی که دعوای اثبات عقد کندینمادعای عنوان عقد، هیچ ادعایی را مطرح جز به
و  آوردینماز قبض و اقباض به میان ، هیچ صحبتی سوکیکه از  کندیماقامه  یدر حالرهن را 

 1.کندیم، بلکه به لفظ رهن اکتفا کندینماز سوی دیگر، رهن را به تفکیک ایجاب و قبول بیان 
است. به عبارت بهتر، در  مشاهدهقابلفرضی است که در آرای فقها  نیترعیشااین فرض، 

تا فرض نخست. در  شودیمته ادبیات فقهی، دعوای فاقد اثر قانونی بیشتر با این فرض شناخ
اما اقباض را ادعا نکند،  ،اگر شخص هبه یا رهنی را ادعا کند دیگویماین رابطه، محقق حلی 

در فتوایی  2.(894-893: 4ق، ج1409)محقق حلی، )فاقد اثر قانونی( است  حیرصحیغدعوای او 
و آن را به قبض من  دیگر، آمده است که اگر شخص ادعا کند که این مال را به من هبه کردی

بر اساس مفهوم  3.(83: 2ق، ج1413گلپایگانی، )دادی، دعوای او صحیح )دارای اثر قانونی( است 
این عبارت، اگر خواهان نسبت به قبض و اقباض سکوت کرده و هیچ ادعایی مطرح نکند، 

 دعوای او فاقد اثر قانونی است.
، بحث ترقیدقدارد. به بیان این فرض وجود  در خصوصبا این اوصاف، پرسش اصلی 

یا خیر؟ در  شودیماین است که آیا این فرض نیز به دعوای فاقد اثر قانونی ملحق  دربارۀ
 نفسهیفسو ممکن است گفته شود ادعای عقودی مانند وقف، رهن و هبه  کیپاسخ، از 

                                                           
شایان ذکر است که این فرض و فرض سوم را نباید با اقرار ضمنی دانستن سکوت خواهان، با فرض نخست یکی دانست. . 1

و اقباض لزوماً به معنای اقرار  به دیگر بیان، سکوت خواهان نسبت به ادعای امر مؤثر در فقدان یا ترتب اثر قانونی مانند قبض
، نسبت به آن داندینمبسا خواهان چون قبض و اقباض را مؤثر در تحقق عقد او به عدم قبض و اقباض نیست؛ زیرا چه

 سکوت کرده باشد.
 رهنا. یادع لو وکذا. الإقباض یدعی یحت تسمع لم هبۀ، یادع . فلو2
 .اهیإ یأقبضتن و ذلک یوهبتن: له قولی کأن حۀیصح هبۀ یدعی أن من بد لا . ...3
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 فرد به انصراف هبه و رهن وقف، زیرا اولاً، اطلاق است،متضمن ادعای قبض و اقباض نیز 
یعنی قبض و  صحت شرایط کردن ادعا به نیازی پس 1.(336: 1ج ق،1404)آشتیانی، دارد  صحیح

اگر شک  روازاینثانیاً، در رابطه با فعل مسلمان، اصل بر صحت است.  ؛اقباض وجود ندارد
یا ادعای قبض و اقباض را  ردیگیبرم کنیم که ادعای شخص صرفاً ایجاب و قبول هبه را در

تفسیر شود؛ در نتیجه، ادعای شخص حمل بر  مذکور، باید موافق با اصل دهدیمشش هم پو
 دیگویمثالثاً، عرف  ؛2(337: 1ق، ج1404)آشتیانی،  گرددیمهبه همراه با قبض و اقباض 

و دلالت بر خروج مال از مالکیت  یستنطورکه ادعای بیع، صرفاً به معنای ادعای ایجاب همان
به هم دلالت بر خروج مال از ملکیت واهب دارد و طبیعتاً قبض هم بخشی بایع دارد، ادعای ه
 3.(338-337: 1ق، ج1404)آشتیانی، از سبب ناقل است 

ادعای قبض  ۀدربرگیرندادعای عقودی مانند وقف، رهن و هبه  رسدیمنظر بهبا این همه، 
اً دلالت بر ایجاب و قبول صرف« هبه»و « رهن»، «وقف»زیرا اولاً، عباراتی نظیر  نیست،و اقباض 

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون »: اندگفته، در تعریف رهن که سببهمین  بهدارد. 
، صحبتی از قبض و اقباض مطرح نشده است. همچنین «...دهدیممالی را برای وثیقه به داین 

کرده قرر م 795 ۀماداست که قانون مدنی بدون اشاره به قبض و اقباض، در  سبببه همین 
هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک »: است

ثانیاً، در این فرض، شک در این است که آیا ادعای قبض و اقباض هم جزئی از «. ...کندمی
ادعای  که کندینم ادعای هبه است یا خیر؟ در این حالت، حمل فعل مسلمان بر صحت اقتضا

ایجاب و قبول  صحت به در واقع، قطع. شود محسوب شدهمهیضم آن به نیزقبض و اقباض 
 در یادهیفا رو،اینادعای قبض و اقباض با یکدیگر جمع شده و از انضمام عدم به قطع با هبه

ثالثاً، مقایسه بیع  ؛4(337: 1ق، ج1404)آشتیانی، ندارد  وجود اجزا ۀبقی به نسبت به صحت اصالت
نهایت در . در حقیقت، یستنچندان صحیح  ،ایی با هبه که عقد عینی استیک عقد رض ۀمثاببه

طورکه منظور از بیع، ایجاب و قبول است، منظور از هبه هم ایجاب و قبول بتوان گفت همان

                                                           
 الهبۀ یکدعو المطلقۀ الهبۀ یفدعو صحتها یف عتبری ما ذکر یإل حتاجی فلا حیالصح یإل نصرفی اطلاقها ان . أحدها1

 ....حۀیالصح
 المسلم.... فعل یف الأصل لکونه حیالصح یعل محمولۀ . انها2
 المال خروج هو المراد بل الموجب فعل هو یالذ جابیالا مجرد منه المراد سیل عیالب یکدعو العرف یف الهبۀ یدعو . إن3

 وخروج نقل حصلی لم وإن النقل سبب جادهیا مجرد منه المراد سیل فإنه له ما باع فلان قالی کما والواهب عیالبا ملک عن
 ....ملکه عن الخروج ستلزمهیبحیث  رهیغ یإل له ما نقل هو منه المراد بل ملکه عن المال

 لم وإن حیصح تهیجزئ مرتبۀ یف الجزء لان هیإل هیف عتبری ما سائر انضمام یتقتض لا الشئ وقوع یف عتبری ما بعض صحۀ . لان4
 أصالۀ یف دۀیفا فلا الانضمام بعدم القطع مع جتمعی بصحته فالقطع الشئ وقوع یف المعتبرۀ طیوالشرا الأجزاء سائر هیإل نضمی

 الشک مع هیعل هو ما یعل الشئ بوجود للحکم یتقتض لا بها القطع مع نفسه یف فصحته أصلا یتجر لا بل هیإل بالنسبۀ الصحۀ
 تحققه.... یف الشک مع نفسه یف الصحۀ أصالۀ واجراء الأجزاء سائر انضمام یف
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را با هبه که  شودیمبیع که اثرگذاری آن با ایجاب و قبول هم واقع  توانینماست. بنابراین، 
و اقباض است مقایسه کرد و چنانکه گذشت، نظر داد. گویا  منوط به قبض اشیاثرگذار

دقیقاً همین فرض مورد نزاع را  84 ۀماد 7داشته که در بند  مدنظرقانونگذار نیز این دلایل را 
 است. کرده مثال دعوای فاقد اثر قانونی مطرح عنوانبه

ثر قانونی، سکوت در نهایت، در فرض سوم، خواهان نسبت به امر مؤثر در فقدان یا ترتب ا
، مانند کندینمادعای ایجاب و قبول عقد )نه عنوان عقد(، هیچ ادعایی مطرح  جزبهکرده و 

که صرفاً  کندیمشخصی که دعوای الزام متولی به تقسیم منافع عین موقوفه را در حالی اقامه 
جام قبض و ایجاب و قبول وقف )نه عنوان وقف( را ادعا و اساساً نسبت به انجام یا عدم ان

، نه توسط فقها اندکردهاقباض سکوت کرده است. این فرض، تا جایی که نگارندگان بررسی 
است. به تأسی از این دو منبع،  ملاحظه قابل هاحقوقدانمورد تصریح قرار گرفته و نه در آرای 

نظر ، طبیعتاً چنین فرضی را مد«وقف»و « هبه»نیز با ذکر عنوان عمل حقوقی  84 ۀماد 7بند 
تردید در این فرض نیز، دعوا فاقد اثر قانونی است؛ زیرا وقتی بینداشته است. با وجود این، 

، دعوای 84 ۀماد 7، بند کندیمو نسبت به قبض و اقباض سکوت  شودیمخواهان مدعی وقف 
جای ادعای عنوان بهاگر خواهان  کندیم. حال، چه فرقی کندیماو را فاقد اثر قانونی خطاب 

و دعوا در این فرض نیز، فاقد اثر  ردنداد، ایجاب و قبول را ادعا کند؟ طبیعتاً تفاوتی وجود عق
 1.قانونی است

 
 دعوای فاقد اثر قانونی یضمانت اجرا. 4

برای آن  ضمانت اجراجز وضع  یاچارهندارد،  یادهیفااز آنجا که دعوای فاقد اثر قانونی هیچ 
مواجه ساخته است.  ضمانت اجراعوای فاقد اثر قانونی را با نیست. به این منظور، قانونگذار د

رو در این. ازاستنبوده و محل بحث  ریناپذخدشهکه در ادامه خواهد آمد،  ضمانت اجرااین 
برگزیده ارائه  یضمانت اجراموجود،  یضمانت اجراپس از تبیین  شودیماین بخش، سعی 

 .دشو
 
 
 

                                                           
ر قانونی منجر ، بلکه امری را که به ترتب اثکندینمبه فقدان اثر قانونی اقرار  تنهانهکه خواهان  دیآیمگفتنی است، گاه پیش . 1
بر ایجاب و و در شرح خواسته، علاوه کندیم، نظیر شخصی که دعوای اعلام انفساخ وقف را مطرح کندیمنیز ادعا  گرددیم

. این فرض قطعاً مشمول عنوان دعوای فاقد اثر قانونی نیست، زیرا بر فرض ثبوت، کندیمقبول، به قبض و اقباض نیز اشاره 
 اثر قانونی است. دارای
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 موجود  یضمانت اجرا. 1. 4
دعوای فاقد  یضمانت اجراق.آ.د.م، صدور قرار رد دعوا،  89 ۀمادو  84 ۀماد 7بند بر اساس 

سخن از بلااثر بودن دعوای  توانیماین است که چگونه  مهماثر قانونی است. اکنون، پرسش 
شناسایی  ۀلازمعبارت بهتر، دانستیم که بهخواهان گفت، اما با صدور قرار به آن پاسخ داد؟ 

وتحلیل آنهاست. با وجود تجزیهقانونی، ورود به ماهیت ادعا در کنار خواسته و  دعوای فاقد اثر
شکلی یعنی قرار رد  یضمانت اجراپس از ورود به ماهیت، دعوا را با  توانیماین، چگونه 

« ب»را با شخص  یاجعالهقرارداد « الف»ساخت؟ برای مثال فرض کنید شخص  روروبهدعوا 
قبل از اینکه عمل موضوع جعاله را انجام دهد، « ب». شخص دکنمیکه عامل است، منعقد 

 آنکهیب. در این دعوا، خواهان کندیم« الف»اقدام به طرح دعوای مطالبه جعُل علیه شخص 
. آنچه خواهدیمباشد، الزام خوانده به پرداخت اجرت را ده کرادعایی نسبت انجام عمل ارائه 

ت که حتی اگر قرارداد جعاله صحیحاً منعقد شده باشد، ، این اسباشدیمدر این وضعیت مسلم 
که عمل زمانیق.م، تا  567 ۀمادزیرا بر اساس  ،نیست تصورقابلهیچ اثر قانونی برای آن 

: 1401)افتخار جهرمی و السان، موضوع جعاله انجام نشده باشد، عامل مستحق اجرت نخواهد بود 

مشمول قانون  اجارهض کنید پس از انقضای مدت قرارداد دیگر، فر یانمونه عنوانبه. (85
. متعاقباً، پس از بررسی کندیم، مالک اقدام به طرح دعوای تخلیه 1356روابط موجر و مستأجر 

که حتی اگر ادعای خواهان  شودیمقرارداد و تشخیص قانون حاکم بر آن، دادگاه متوجه 
، انقضای مدت اجاره از ادشدهییرا مطابق قانون صحیح باشد، دعوای او فاقد اثر قانونی است؛ ز

مگر نه این است که فقدان اثر قانونی با ورود دادگاه  وانگهی. شودینماسباب تخلیه محسوب 
؟ پس چگونه است که دادگاه شودیمحقوقی طرفین آشکار  ۀرابطبه ماهیت ادعای خواهان و 

 پاسخ دعوا را با صدور قرار بدهد؟ تواندیم
-466: 1، ج1385)شمس،  اندکردهطورکه برخی از استادان حقوق هم اشاره همان در پاسخ،

خواهان، قرار رد دعوا را  ینفعیب، شاید بتوان با مرتبط دانستن دعوای فاقد اثر قانونی و (467
گفت اگر ادعای خواهان بر فرض ثبوت،  توانیممناسبی دانست. بر این بنیاد،  یضمانت اجرا
 نیهم . بهیستن نفعیذ، پس رسدینمی باشد، چون نفعی در این وضعیت به او فاقد اثر قانون

ضمانت بودن خواهان، صدور قرار رد دعواست،  نفعیذ یضمانت اجرا، از آنجا که سبب
 دعوای فاقد اثر قانونی نیز مشابه است. یاجرا

را  7وضع بند  ۀفلسفجز عدم حکمت قانونگذار ندارد. در واقع، اگر  یاجهینتاین پاسخ اما 
 ایرا در بند جداگانه 10خواهان بدانیم، باید پذیرفت که قانونگذار یکی از شقوق بند  ینفعیب

رو باید از این نتیجه که با حکیم دانستن قانونگذار اینمجدداً مورد تصریح قرار داده است. از
 ۀسابقا باید در ر ضمانت اجراکرد. با این تفاسیر، علت وضع این  نظرصرفدر تعارض است، 
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جو کرد. توضیح آنکه، تا پیش از وضع این قانون در ووضع قانون آیین دادرسی مدنی جست
 ر.ک:این سابقه، برای ملاحظۀ ) ایرادات ذکر نشده بود ۀزمر، دعوای فاقد اثر قانونی در 1379سال 

آن، صدور قرار  یضمانت اجرا؛ در نتیجه دیدگاهی مبتنی بر اینکه (257-255: 1402متین دفتری، 
 خاطرنشانعلت این تحول، برخی از علمای حقوق  خصوصاست وجود نداشت. در 

 بر آیین دادرسی، ایراد مفهوم به توجه بدون دادرسی مدنی آیین قانون که نویسندگان اندساخته
 84 ۀمادرا به  7بند  فقه، در دعوا سماع شروط و دادرسی آیین ایراد میان ظاهری شباهت ۀپای

از  توانینم را آیین دادرسی ایرادات و دعوا سماع حالی است که شروط دراین . اندکرده فهاضا
 .(141]ب[:  1400فیروزجائی،  تبارملک)محسنی و دانست  لحاظ مفهومی یکسان

اما چگونه است که قانونگذار چنین پیوندی را میان ایرادات و شرایط سماع دعوا در ذهن 
قانونگذار، روی دیگر سکه  فرضشیپه باور ما، گویا بر اساس خود برقرار ساخته است؟ ب

دعوا همان شرایط سماع دعوا بوده که در فقه  ۀاقامایرادات، شرایط اقامه دعوا است و شرایط 
شرایط سماع دعوا  ۀزمر، ترتب اثر قانونی بر دعوا که در سبب نیهم شده است. به ینیبشیپ

یکی از ایرادات در  عنوانبه تواندیمرو، اینوب شده و ازدعوا محس ۀاقامآمده، یکی از شرایط 
 ق.آ.د.م. مطرح شود. 84 ۀماد

دعوا نگاه کنیم  ۀاقامشرایط  عنوانبهق.آ.د.م.  84 ۀمادبا وجود این، حتی اگر بخواهیم به 
(، باز هم سنخیت کاملی میان (317: 2، ج1398)نهرینی، گونه نظر دارند طورکه برخی این)همان

آن وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، رویکرد قانون آیین  ۀاقامیط سماع دعوا و شرایط شرا
دادرسی مدنی را توجیه کرد. توضیح آنکه، فقها پس از بیان شرایط سماع دعوا، به سراغ 

؛ یعنی پس از اینکه مشخص شد تمام شرایط استماع دعوا فراهم روندیم« هیعلیمدعجواب »
نمونه، برای )تا وضعیت حق ادعایی مشخص شود  کنندیمنیز درگیر ماجرا است، طرف دعوا را 

؛ 70-60: 27، ج1388؛ سبزواری، 144-169: 17ق، ج1419؛ نراقی، 459، 54: 2، ج1381موسوی اردبیلی،  ر.ک:

. نکته بسیار مهمی که در رابطه با مرحله احراز شرایط (111-83: 1ق، ج1427فاضل موحدی لنکرانی، 
، بلکه شودینمحفظ  یرماهویغا وجود دارد، این است که رسیدگی لزوماً در سطح سماع دعو

مانند ترتب اثر قانونی بر ادعا،  ،برخی از شرایط استماع دعوا اساساً ریشه در ماهیت دعوا دارند
امور شکلی و  ربمشروع بودن ادعا و غیره. در مقابل، شرایط اقامه دعوا، شرایطی است که ناظر 

، 1385شمس، ) گرددیمبوده و پس از احراز آنها، دادگاه مجاز به ورود به ماهیت دعوا  یرماهویغ

شرایط سماع دعوا و شرایط  ۀرابطرو اینمانند داشتن سمت، اهلیت خواهان و غیره. از (293: 1ج
دعوا را باید عموم و خصوص مطلق دانست. بر این بنیاد، برخی از شرایط سماع دعوا  ۀاقام

برخی از شرایط  همچنین. ردیگیمدعوا نیز قرار  ۀاقامشرایط  ۀزمریت خواهان، در مانند اهل
زیرا  ،ردیگینمدعوا قرار  ۀاقامسماع دعوا مانند ترتب اثر قانونی بر دعوا، هرگز در زمره شرایط 
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بنابراین، از آنجا که شباهت کاملی میان  1.رسیدگی به آن مستلزم ورود به ماهیت دعواست
دعوا که روی دیگر سکه ایرادات است، وجود ندارد، ذکر  ۀاقامع دعوا و شرایط شرایط سما

یکی  عنوانبهدلیلی برای تلقی آن  تواندینمشرایط سماع دعوا  ۀزمردعوای فاقد اثر قانونی در 
 دعوا و ایرادات و توجیه رفتار قانونگذار محسوب شود. ۀاقاماز شرایط 

 
 برگزیده یضمانت اجرا. 2. 4

است را مجاب کرده  هاحقوقداننخیت میان ورود به ماهیت دعوا و صدور قرار، برخی عدم س
 تبارملکمحسنی و )مناسب دعوای فاقد اثر قانونی را صدور حکم بدانند  یضمانت اجراکه 

که  حیثدیدگاه از این  . این(778-777: 1399، همکاران؛ محسنی و 127]الف[:  1400فیروزجائی، 
تحسین  قابل، موجه و سازدیمبه ماهیت دعوا و صدور قرار را برطرف  تعارض میان ورود

است. با این حال، گویا صاحبان این نظر معتقدند که صدور حکم در دعوای فاقد اثر قانونی، 
صرفاً ناظر به فرضی است که در شرح خواسته، خواهان به امر مؤثر در فقدان اثر قانونی اقرار 

خواهانی که در دعوای خود به عدم »... : شودیمن عبارت استنباط باشد. این امر از ایده کر
و دادگاه  کندیمتحقق قبض در قراردادهایی مانند هبه و وقف، در حقیقت، به ضرر خود اقرار 

]الف[:  1400فیروزجائی،  تبارملک)محسنی و « صادر کند یحقیببر اساس همین اقرار باید حکم به 

127). 
، این است که اگر خواهان، اقرار به فقدان اثر شودیمکه مطرح  با این وصف، پرسشی

منجر امری که به ایجاد اثر قانونی  در خصوصقانونی )مانند قبض و اقباض( نکرده باشد، بلکه 
، سکوت کرده و هیچ ادعایی مطرح نکرده باشد، آیا باید قرار رد دعوا صادر شود یا شودیم

[، عنهمضمونوجه ]از سوی ضامن علیه  ۀمطالبوای نمونه فرض کنید در دع رایبحکم؟ 
را  عنهمضمونعقد ضمان، بدهی  موجب که بهه کردهرچند ضامن در شرح خواسته بیان 

 کندینممأذون بودن یا نبودن در انعقاد ضمان مطلبی را بیان  در خصوصپرداخت کرده، لکن 
که دادگاه دعوا را با  کندیما اقتض ادشدهیق.م.(. در این وضعیت، آیا مفاد نظر  720 ۀماد)

 قرار رد پاسخ دهد یا خیر؟ یضمانت اجرا
فرض دعوای فاقد اثر قانونی اشاره شده  نیترعیشا، صرفاً به شدهارائه ۀنظریبه باور ما، در 

صدور حکم را صرفاً در  یضمانت اجراکه  اندنبودهرو ایشان هرگز در این مقام ایناست. از
دعوای فاقد اثر  ۀگانسه یهافرضنظر بگیرند. بنابراین از آنجا که در  فرض اقرار خواهان در

                                                           
نیز بوده است که شرایط اقامۀ دعوا را تنها بخشی از مباحث در خصوص  هاحقوقدانگویا این تفکیک مدنظر برخی از . 1

 (.209: 1، ج1399)خدابخشی،  انددانستهاستماع دعوا  شرایط
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 این 1.ضمانت اجراستقانونی، دادگاه ناگزیر از ورود به ماهیت دعواست، صدور حکم بهترین 
کرمانشاه  شهرستان حقوقی دادگاه ششم ۀشعب از صادره آرای از یکی در توانیم را نتیجه

 متوفی ۀورث طرفیت به هبه اثبات ۀخواست به دعوایی ثالث وارد ملاحظه کرد. مطابق این رأی،
 پیش مانده، برجای متوفی از ترکه عنوانبه اکنون آنچه از بخشی است مدعی او. دکنمی مطرح

 پایان، در. است شده منتقل وی به هبه عقد قالب در و قبول و ایجاب طریق از متوفی فوت از
. دکن صادر متوفی و او میان هبه اثبات به حکم که ستا این دادگاه از ثالث وارد تقاضای
 صرفاً دادرسی ۀجلس در شدهانیب مطالب و دادخواست شرح در ثالث وارد که آنجا از وانگهی،

 نداشته اقباض و قبض وقوع به یااشاره و کرده اشاره طرفین میان قبول و ایجاب وقوع به
 با که است این صادره رأی جالب ۀنکت. دهدینم تشخیص موجه را او ۀخواست دادگاه ،است
 ،داندیم قانونی اثر فاقد اقباض، و قبض ادعای عدم سبببه را هبه دعوای ینوعبه دادگاه اینکه
 در. کندیم صادر ادشدهی دعوای بطلان بر حکم بلکه ،دهدینم پاسخ رد قرار صدور با را دعوا

 در و اشاره نامههبه تنظیم به صرفاً خواهان،...  فیه نحن ما در»: میخوانیم رأی این از بخشی
 اموالی قبض مورد در دلیلی نه و نموده بیان مطلبی نه مورث فوت از پیش قبض اثبات جهت

 صرفاً استنادات عمده و کرده معرفی است، نامبرده مورث الواسطهمع الارثسهم مدعی که
 حالای علی...  گرفتهیم تعلق اترکم عنوانبه که اموالی قبض نه است، هبه عقد وقوع به راجع
 بر حکم و...  ندانسته ثابت را خواهان دعوی...  ماهوی رسیدگی اصل به عنایت با دادگاه
 اصل» عبارت که پیداست آری، ناگفته 2.«دینمایم اعلام و صادر را خواهان دعوای بطلان

 ماهیت به دادگاه ورود بسببه که دارد این بر دلالت آشکارا یادشده رأی در «ماهوی رسیدگی
 نه است؛ حکم صدور مناسب، یضمانت اجرا م،.د.آ.ق 84 ۀماد 7 بند مشمول موارد در دعوا

 .دعوا رد قرار صدور
 

 . نتیجه5
 نشان داد:بررسی فقهی و حقوقی دعوای فاقد اثر قانونی،  نتایج
 هشداشاره  به آن قانون آیین دادرسی مدنی 84 ۀماد 7. دعوای فاقد اثر قانونی که در بند 1
، ریشه در آرای فقها دارد. در موازین فقهی، یکی از شرایط استماع )سماع( دعوا این است

است که ادعا باید بر فرض ثبوت، دارای اثر شرعی باشد؛ در غیر این صورت، دعوا شنیده 

                                                           
د ندارد، و صدور حکم به بطلان دعوا وجو یحقیبتفاوت عملی خاصی میان صدور حکم به  هرچند. شایان توجه است، 1

حکم به بطلان دعوا صادر شود )برای ملاحظۀ تفاوت این دو  کندیمعلت اصلی صدور حکم یعنی فقدان اثر قانونی اقتضا 
 (.371-361: 3، ج1400اصطلاح، ر.ک: نهرینی، 

 کرمانشاه شهرستان حقوقی دادگاه 6 ۀشعب از صادره 01/06/1402 مورخ 140250390002276797 ۀشمار ۀدادنام .2
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آن را معادل دعوای فاقد اثر شرعی  توانیمعبارتی است که « حیرصحیغدعوای ». شودینم
 دانست.

نیز در « رلازمیغدعوای »یا « رملُزِمیغدعوای »، حیرصحیغبر اصطلاح دعوای علاوه. 2
حقوقی منشأ دعوا، امری باشد که  ۀرابط. مطابق این اصطلاح، اگر شودیمفقها ملاحظه  هاینظر

خوانده ممکن است هر لحظه به حیات آن پایان دهد، مانند عقدی که نسبت به خوانده جایز 
 .استمواجه  رلازمیغیا  رملزمیغادگاه با یک دعوای است، د

بر فرض ثبوت، دارای  رملزمیغدعوای )فاقد اثر قانونی(،  حیرصحیغخلاف دعوای  بر. 3
اثر قانونی است. در این دعوا، مقتضیِ الزام خوانده و صدور حکم علیه او وجود دارد، لکن 

مطلوب رسیدن مقتضی  ۀنقطاز به ممکن است خوانده با اثبات مانع )انحلال قرارداد(، 
و  ردداوجود  رملزمیغو  حیرصحیغمیان دعوای  قابل توجهیرو تفاوت اینجلوگیری کند. از

 اولی باید شنیده شود. برخلافدومی 
در عبارت دعوای فاقد اثر قانونی، ادعای خواهان در ماهیت است. در « دعوا». منظور از 4

ثبوت ادعای خواهان، مورد حمایت قانون نباشد،  غیر این صورت، هر دعوایی که بر فرض
 .ردیگیمقانون آیین دادرسی مدنی قرار  84 ۀماد 7مشمول بند 

 رایبرو این. فاقد اثر قانونی دانستن دعوا، مستلزم ارزیابی ادعا در کنار خواسته است. از5
ورت گرفته، اما نمونه اگر خواهان ادعا کند که صرفاً ایجاب و قبول هبه بین او و خوانده ص

از دادگاه صدور حکم به تأیید فسخ قراردادی باشد که هبه شرط ضمن عقد آن  اشخواسته
است، باید گفت که دعوا بر فرض ثبوت، دارای اثر قانونی است. در مقابل، برای مثال اگر 

را ، دعوای اعلام بطلان بیع کندیمفروشنده با این ادعا که خریدار از پرداخت ثمن خودداری 
که بگوییم دعوا بر فرض ثبوت، فاقد اثر  شودیممطرح کند، ارزیابی ادعا در کنار خواسته سبب 

 قانونی است.
دعوای فاقد اثر قانونی را به اقرار خواهان به فقدان اثر قانونی  هاحقوقدانر بیشت هرچند. 6

ثر قانونی بر دعوا که خواهان نسبت به امر مؤثر در فقدان یا ترتب ا، درصورتیاندزدهپیوند 
 سکوت کرده باشد نیز، با یک دعوای فاقد اثر قانونی مواجه خواهیم بود.

 یضمانت اجراقانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار رد دعوا،  89 ۀماد. مستفاد از 7
تفاوت بنیادین شرایط سماع )استماع( دعوا و شرایط  وانگهیدعوای فاقد اثر قانونی است. 

صدور حکم  کندیمچنین، ارتباط وثیق فقدان اثر قانونی با ماهیت دعوا ایجاب دعوا و هم ۀاقام
مناسب دعوای فاقد اثر قانونی توسط قانونگذار برگزیده  یضمانت اجرا عنوانبهبه بطلان دعوا 

 شود.
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Abstract 
As Subsection 7 of Article 84 of the Iranian Civil Procedure Code states, the 
claim is called without legal merit when even if true, has no legal basis. For 
example, if ‘A’ pays ‘B’s debt to ‘C’ without ‘B’s permission, ‘A’s claim 
against ‘B’ to recover the payment is without legal merit; Because even if 
true, ‘A’ may not legally recover the payment from ‘B’. 

Although valuable studies about claims without legal merit have been 
done so far, the blank of some topics related to claims without legal merit is 
still felt in Iranian law: Firstly, there has not been a proper analysis of the 
origin of the claim without legal merit. Second, there are important 
challenges in identifying claims without legal merit that have not been 
studied so far. One of these challenges is whether the remedy sought has a 
role in considering a claim without merit or not. The other challenge is 
whether the plaintiff’s acknowledgment has a role in considering a claim 
without merit or not. Third, According to Article 89 of the Civil Procedure 
Code, dismissal is the sanction of filing a claim without legal merit. 
However, considering the court's entry into the substance of the claim to 
recognize the claim as having no legal merit, is this sanction appropriate for 
the Iranian legal system or not? 
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The lack of research on these topics has prompted the authors to write 
this paper. At the end of this paper, which is written with a descriptive-
analytical method and by referring to library sources, the following results 
are presented: 

1. The claim without legal merit has significant records in Shia 
jurisprudence. In this realm, one of the conditions of admissibility of the 
lawsuit is that the claim must have a legal merit. An “invalid claim” is a term 
that is considered equivalent to a claim without legal merit. 

2. In addition to the term “invalid claim”, “non-enforceable claim” is also 
considered in Shia jurisprudence. According to this term, if the legal 
relationship between the parties is something that the defendant may 
terminate at any moment, such as a revocable contract, the court is faced 
with a non-enforceable claim. 

3. In contrast to an invalid claim, a non-enforceable claim has a legal 
merit. In this claim, the court may bind the defendant and issue an award 
against him, but the defendant may prevent the award by revoking the 
contract. Therefore, there is a significant difference between invalid and 
non-enforceable claims, and the latter must be heard unlike the former. 

4. The claim is called without legal merit when even if true, considering 
the “remedy sought”, has no legal basis. Therefore, as an example, if the 
plaintiff claims that only the offer and acceptance of the donation were made 
between him and the defendant (without pointing to the delivery which is 
one of the elements of the formation of the donation), but the remedy sought 
is the termination of the contract in which the donation is a condition of that, 
it should be said that the claim even if true, has a legal merit. 

5. Although most of the jurists have linked the claim without legal merit 
to the plaintiff's acknowledgment of the lack of legal merit, if the plaintiff 
has remained silent regarding the lack of legal merit, we still face a claim 
without legal merit. 

6. According to Article 89 of the Civil Procedure Code, dismissal is the 
sanction of filing a claim without legal merit. However, the close 
relationship between the lack of legal merit and the substance of the claim 
requires the issuance of a judgment as a proper sanction of the claim without 
legal merit. 
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